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رفیع طلب

»سید مهدی شجاعی« نویسنده محبوب سه نسل 
اســت که قلمش خرد و کلان را شــیفته خواندن 
کرده اســت اما آقای نویســنده، یکی از منتقدان 
جدی فضای فرهنگی کشور در سال‌های گذشته 
نیز بوده اســت. او ابایی ندارد که مســئولان را به 
دلیل کم‌کاری‌هایشــان ملامت کند و بر این باور 
است که چشم‌پوشی از ضعف‌های موجود ممکن 
نیست و نسبت به خطر یک سونامی در این عرصه، 
هشدار می‌دهد. این نویســنده نامدار، به تازگی 
سفری به مشهد داشت که همان را بهانه یک گفت 

وگوی داغ قرار دادیم:

روحم با نوشتن آرام می‌گیرد	•
از او درباره ماجرای ورودش به عالم نویســندگی 
می‌پرســیم و ایــن کــه آیــا فکــر می‌کــرده، روزی 
کتاب‌هایش به صدر فهرست پرفروش‌های بازار 
بیایند که در پاسخ  می‌گوید:نوجوان که بودم، آرزو 
داشتم روزی نویسنده شــوم اما تصور نمی‌کردم 
این آرزو رنگ حقیقت به خود بگیرد. در این میان 
تلاشی هم برای تحقق این آرزو نمی‌کردم. یعنی 
در واقع به عقلم نمی‌رســید که برای رســیدن به 

چنین جایگاهی چه باید کرد؟
وی ادامه می‌دهد: البته کتاب می‌خواندم و زیاد 
هــم می‌خواندم ولــی نه بــرای این که نویســنده 
شوم، بلکه برای غرق شدن در لذت آن. این وسط 
گاهــی، چیزهایی هم می‌نوشــتم ولی نــه با این 
انگیزه که تمرین نویســندگی کنم، بلکه نوشتن 
را مایه آرامش روحم می‌یافتم. خلاصه همین‌ها 
هم مرا سمت این عالم کشاند و اندک‌اندک، همه 

چیز جدی شد.

سینه‌ای پر از حرف	•
این نویســنده موفق، از میان آثارش، بعضی‌ها را 
خاص‌تر می‌داند. از »کشــتی پهلو گرفته« و »پدر« 
بگیرید تا »عشق دلیر« و »آفتاب در حجاب«. بعضی 
از این آثار به انضمام‌شان، افتخاراتی را هم برای او 
به همراه آورده‌اند. خودش اما درباره احساسی که 
به نوشــته‌هایش دارد، چنین می‌گوید: »آفرینش 
هرکدام از این آثار برای مــن لذت خاص خودش 
را دارد ولی بــرای برخــی، این احســاس قوی تر 
اســت مثل فیلــم نامه ســریال »یوســف«) یعقوب 
ترین یوسف، یوسف ترین زلیخا( که اگرچه تا امروز 
ساخته نشده ولی من هنگام نگارش آن، به مقصد 
و مقصود خودم دست یافته ام.« از میان مقاله‌ها  و 
قصه‌هایی که نگاشته، گاهی هم بوده که روایتی 
از سر قلمش گریخته و حسرت نوشــتن آن بر دل 
آقای نویسنده مانده اســت؛» نه یکی دو موضوع، 
که ده‌ها و صدها موضوع بوده و هست که هر روز بار 
حسرت نوشتنشان برایم سنگین تر می‌شود. یک 
دنیا حرف در سینه دارم که هنوز و تاکنون مجال و 
توفیق نوشتنشان حاصل نشده است.«  شجاعی 
همانند بســیاری از نویســندگان بر این باور است 
که نویسندگی به عنوان شغل نمی‌تواند مایحتاج 
زندگی را رفع کند. او توضیح می‌دهد: نویسندگی 
به عنوان شغل و حرفه نمی‌تواند زندگی انسان را 
تامین کند و این حرف درســتی اســت. متاسفانه 
در ایــران به دلایــل عدیــده‌ای که مهــم ترین آن، 
عادت نداشــتن مــردم به کتــاب خوانــی و پایین 
بودن سرانه مطالعه در حد ننگ و آبروریزی است، 
هیــچ نویســنده‌ای نمی‌توانــد روزگارش را صرفا 

از طریــق نویســندگی بگذرانــد.  وی می‌افزاید: 
البته این مشکل خاص کشورهای جهان سومی 
مثل ماست که نه در میان مردم و نه در حکومت، 
دغدغه فرهنگ و کتــاب و مطالعه وجــود ندارد. 
در برخی از کشــورها تیــراژ چــاپ اول،  با 500 
هزار نسخه شــروع می‌شود و نویســنده می‌تواند 
با حق‌التالیف انتشار یک اثر، برای سال‌ها امرار 
معاش و تمام وقت و همت و انرژی اش را معطوف 
آفرینــش اثر بعــدی اش کنــد. ایــن کجــا و تیراژ 
متوسط دو سه هزار نســخه کجا که حق التالیف 
یک ســال کار یک نویســنده، هزینــه معاش یک 

ماهش را هم تامین نمی‌کند.

سونامی فرهنگ و هنر 	•
این‌ نویســنده نامــدار، از منتقدان صریــح اللهجه 
عرصه فرهنگ و هنر کشور نیز هست و ضعف این 
عرصه را در وجوه بسیاری می‌داند و از نگاه انحصار 
طلبانــه به حــوزه فرهنــگ انتقــاد و بیان‌می‌کند: 
مشــکل من با مدیران فرهنگی در طول 30-40 
ســال گذشــته، صرفا نگاه انحصارطلبانــه نبوده 
است. مشکل من وجود مدیران بی سواد، کارنابلد، 
ضعیــف، بی‌اســتعداد و در عیــن حــال مدعی در 
عرصه‌های مختلف فرهنگ و هنر اســت. مشکل 
من سپردن کارهای بزرگ به انسان‌های کوچک 
است. وی تاکید می‌کند: همین یک سونامی، خود 
برای نابود کردن فرهنگ، ادب و هنر کشــورمان 
کافی است. حالا اگر انحصار طلبی و گرایش‌های 
حزبی و جناحی هم به این ســونامی اضافه شــود 
که دیگر تکلیف روشــن اســت. به همین روشــنی 
که می‌بینید. امروز چه کسی می‌تواند از وضعیت 
فرهنگ و ادب و هنر کشورمان چه به تعبیر عام و چه 
در تعریف خاص آن، دفاع کند!؟ اگر فرهنگ و ادب 
و هنر، در ذهن و دل حکّام جایگاهی می‌داشــت، 
مدیریت‌هــای ایــن عرصــه، به دســت نــازل ترین 
افــراد ســپرده نمی‌شــد. وی اظهــار امیــدواری 
می‌کند:شــخصی که در این مقطع به عنوان وزیر 
ارشــاد معرفی می‌شود، انسان وارســته و شریفی 
اســت و من امیدوارم ایشــان بتواند با اســتفاده از 
افراد فهیم و کارشــناس و متعهد، اتفاقات مثبتی 
را در عرصه فرهنگ و هنر رقم بزند، ولی مگر سهم 
وزارت ارشــاد در مدیریت فرهنگی کشــور چقدر 
است؟ و یک وزارت ارشــاد در این عرصه گسترده 
و برای بازســازی ایــن بنــای منهدم،می‌تواند چه 
معجــزه‌ای بکنــد؟ آن هــم در دولتی کــه در میان 
نمونه‌های کلی و اساســی‌اش، »فرهنــگ و هنر« 
جایگاه جدی ندارد. اگر دولت قبل که به کلی عوام 
بود، درک درستی از مقوله فرهنگ و هنر نداشت، 
این دولت دغدغه جدی در ایــن زمینه ندارد و من 
علاوه بــر نگرانی‌های اساســی در ایــن عرصه، به 
طورخاص نگران اهالی فرهنگ و اندیشه و هنر هم 
هستم که در پایان این دوره به دلیل محقق نشدن 
امیدها و آرمان‌هایشان دچار یاس و سرخوردگی 
شــوند و به دلیل همیــن نگرانــی، وظیفــه خودم 
می‌دانم به رئیــس جمهور محترم یادآور شــوم که 
در نیمه دوم حیات و مسئولیتش به این عرصه بی 

تفاوت نباشد.

در هیچ برکه‌ای نهنگ متولد نمی‌شود	•
مخاطب شماری از آثار شــجاعی کودکان بوده و 
هستند، وی بر اهمیت و ضرورت  تقویت فرهنگ 

کتاب‌خوانــی از ســنین‌کودکی تاکیــد می‌کنــد 
و می‌گویــد: بدون شــک در هیچ برکــه‌ای نهنگ 
متولد نمی‌شود و رشد نمی‌کند. برای پدید آمدن 
نویسندگان بزرگ باید بســتر و عرصه مناسب را 
ایجاد کرد و وقتی در مدیریت کلان کشــور، هیچ 
اراده‌ای برای پدیدآمدن چنین عرصه‌ای مشاهده 
نمی‌شود، چاره‌ای نیست جز این که آبزیان برکه با 
عزم راسخ و همت‌های بلیغ و پشتکاری بی امان 
برای رشد و اعتلایشــان تلاش کنند و با رشد بی 
وقفه شان، برکه را وســعت ببخشند. اصلی ترین 
شــرط وقوع این معجزه دانایی است و دانایی جز 
با خوانــدن کتاب به دســت نمی‌آیــد. او در ادامه 
گوشه‌چشــمی دارد بــه آثــاری کــه هــم اینک در 
دســت نگارش دارد و بیان می‌کند:  نقدا نوشتن 
تنها بهانه است برای زیستن... در چندسال اخیر 
ســخت مشــغول نگارش جلــد دوم رمــان »کمی 
دیرتر« بودم و اکنون نیز درگیر بازخوانی نهایی آن 
هستم. کار تازه‌ای هم که این روزها منتشر شده، 
ترجمه فرمان امام علی)ع( به مالک اشتر است با 

عنوان »آشناست شیوه حکومت«.

داستان نویسندگی آسیدعلی	•

»سیدعلی«، پسر مهدی شجاعی است که مانند 
پدر به نوشــتن و نویســندگی علاقــه دارد. او نیز 
چون پدر نامدار اســت و در همیــن مدت اندکی 
کــه وارد عالــم نویســندگی شــده، آثــاری خلق 
کرده که مورد توجه منتقدان قرار گرفته اســت. 
از پدر درباره پســر می‌پرســیم و این کــه آیا او هم 
به تعبیر مصطلــح این روزها، از یــک »ژن خوب« 
برای رســیدن به این جایــگاه بهره برده اســت؟ 
شــجاعی در پاســخ،  می‌گویــد: ژن مقولــه قابل 
انکاری نیســت امــا آن‌چیزی که ایــن روزها نقل 
محافل مجازی اســت، یک بحث کاملا انحرافی 
است و البته بحث تازه و بی سابقه‌ای هم نیست. 
در طول تاریخ همواره کســانی که موفقیت‌های 
برتر را تصاحب کــرده اند، بــرای توجیه و تثبیت 
خود و تحمیق دیگران باب این بحث را گشــوده 
یا به طرح و توســعه آن دامن زده اند. اما موفقیت 
در عرصه‌های هنری از جمله نویسندگی متکی 
بر ســه اصــل اســت: علاقــه، اســتمرار، تلاش و 
پشتکار. هر کســی این ســه اصل را با هم داشته 
باشــد به موفقیت می‌رســد و اگر یکی از این سه 
اصل را نداشــته باشــد با دو اصل دیگر به مقصد 
نمی‌رسد. وی خاطر نشــان می‌کند: ژن و بستر 
خانــواده ممکــن اســت باعــث و بانــی دو عنصر 
علاقه و استمرار شود اما تا تلاش و پشتکار وجود 
نداشــته باشــد، هیچ اتفاقــی رخ نمی‌دهد. اگر 
پدر من سعدی باشــد و تمام ارتباطات حکومتی 
اش را هــم بــه کار بگیــرد و تمــام رانت‌هــا  را در 
اختیــارم بگذارد، تــا وقتی خــودم زحمت کافی 
نکشم، نمی‌تواند مرا نویســنده کند و نمی‌تواند 
مخاطب را وادار کند تا از خوانــدن آثار من لذت 
ببرد. داســتان نویسندگی آســید علی شجاعی 
هم همین است، آن چه اسباب موفقیت او شده، 
تــاش و پشــتکار طاقت فرســای خــودش بوده 
است. تلاش و پشتکاری که اگر توسط هر انسان 
علاقه منــد و مســتعد دیگری هــم بــه کار گرفته 
شود، همین نتیجه به دست می‌آید. او بزرگ‌ترین 

ترسش در زندگی، ترس از قیامت است.

46 سال پیش در چنین روزی، روزنامه »خراسان« نوشت:
عصر دیروز مردی به نام علی اهل اصفهــان که به منظور 
زیارت به مشهد آمده اســت، در حالی که عده‌ای اطراف 
او را احاطه کرده بودند، یقه مرد دســت فروشی را گرفته 
بود و داد می‌زد، این شخصی است که مرا گول زده است.
چند نفر از دوستان دست‌فروش مزبور که به طور ناشناس 
وارد معرکه شده بودند، سرانجام موفق شدند او را از چنگ 

مسافر اصفهانی رها ساخته و فراریش دهند.
خبرنگار ما که در آن حوالی بوده و متوجه جریان می‌شود، 
علت گلاویز شدن این فرد را با دست فروش فراری از خود 
او ســوال می‌کند. علی آقا در جواب می‌گوید: ساعت سه 
بعداز ظهر دیروز با خانواده‌ام به قصد زیارت، مسافرخانه 
را تــرک گفتیم و چون روزهــای آخر ســفرمان بود و قصد 
بازگشت به اصفهان را داشتیم، تمام موجودی نقدی خود 

را برداشتیم تا سوغات لازم را تهیه نماییم.
نزدیک مــوزه زنی در حالی کــه کت و شــلواری را بر روی 
دســت داشــت با دو نفر دیگر که بعدا معلوم شد شیاد و از 
همدستان او می‌باشند، در موضوع خرید کت و شلوار در 
حال چانه زدن بود. دو نفر همدست او می‌گفتند خلاصه 
صد تومــان می‌خریم و زن می‌گفت چون بــه پول احتیاج 
دارم و می‌خواهم اســم بچه‌هایم را در مدرســه بنویســم، 

خلاصه به صد و هشتاد تومان به شما می‌دهم.
من حرکات آن‌ها را زیر نظر داشتم،  آن‌ها نیز که پی برده 
بودند که توجه مرا به خود جلــب کرده‌اند، به من نزدیک 
شدند و یکی از آن‌ها سر صحبت را باز کرد و آهسته گفت: 
آقا حیف است که این شــکار را از دست بدهیم، این کت و 
شلوار خیلی بیشتر از این ارزش دارد. دیگری حرف او را 
قطع کرد و گفت: حالا که به ما صد و هشــتاد تومان کمتر 

نمی‌دهد، خوب است همین همشهری )اشاره به من( را 
واسطه قرار دهیم و به عنوان خودش بخرد.

ســپس ما با ده تومان نفع از آقا می‌خریــم و خلاصه با این 
حیله مــرا تطمیــع کردند و گفتنــد: از طرف مــا وکیلی تا 
150تومــان بخــری، من ســاده‌لوح هــم کت و شــلوار را 
به 150تومان تمــام کردم و چــون بیــش از 130 تومان 
نداشــتم، برای 20تومان دیگرش زن و بچــه ام را نزد زن 
فروشنده گذاشتم و ســراغ آن دو خریدار رفتم تا پول کت 
را از آن‌ها بگیرم و مابقی بهای آن را به فروشنده بدهم.اما 
متاسفانه هرچه اطراف را گشتم، آن دو نفر را ندیدم. تازه 
آن وقت به حیله آن‌ها  پی بــردم. بلافاصله نزد خانواده‌ام 
برگشتم و وقتی سراغ زن فروشنده را از بچه‌ها یم گرفتم، 
گفتند او رفت و گفت فوری برمی‌گردد و سفارش کرد بقیه 

پول مرا نبرید و خودتان را مدیون نکنید!
دو مرتبه به جســت وجو پرداختم و یکی از آن‌ها را همین 
چند دقیقه پیش گیر آوردم که از بخت بد من موفق به فرار 
شد. حالا کت و شلوار را به هر کس ارائه می‌دهم، بیش از 

سی تومان نمی‌خرد!

پروژه خیابان شیخ طوسی تغییر یافت	•

پــروژه احــداث خیابــان شــیخ طوســی تغییــر یافــت. 
پیاده‌روهای این خیابان وسیع می‌شود و ساختمان‎های 

اطراف آن باید با تصویب شهرداری احداث گردد.
در حاشیه این خیابان، فقط برای احداث ساختمان‌های 

چهار تا هشت طبقه اجازه ساختمان داده می‌شود.
در صورتی اجازه نوســازی به مغازه‌ها و ســاختمان‌های 
حاشیه خیابان‌ نادری داده می‌شود که مطابق با موازین 

نوسازی 5 تا 10متر عقب‌نشینی کنند.

شاعران خراسانی
مولانا

M a s h h a dN i s h a p u r T a y b a dT o r b a t j a mQ u c h a n T o r b a t H e y d a r i e hD a r g a zS a b z e v a r

مشهد

1633
تایباد

2131
تربت جام

1933
تربت حیدریه

1832
درگز

2233
سبزوار

1936
قوچان

1429
نیشابور

1733

قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر فریمانی بهداشت در 
صفحه شخصی خود، یاد آزادگان میهن را گرامی 

داشت و نوشت: »26 مرداد ۱۳۶۹ نخستین گروه 
آزادگان، پس از سال‌ها اسارت در زندان‌های رژیم 

بعث، به کشور بازگشتند. بر همه ما لازم است، 
این روز را به یاد آن دلاوران بی‌مدعا و تلاش برای 
درک واقعیت آزادگی و آزاد زیستن ارج نهیم و از 
خدای بزرگ بخواهیم، اسیران هوای نفس را که 

گرفتار زندان حقارت و بندهای ضلالت گشته‌اند، به 
لطف خویش آزاد کند تا در پرتو خورشید حقیقت، 

واقعیت را به تماشا بنشینند...«

مهدی احمدیان، طنزنویس و کاریکاتوریست تهرانی 
با انتشار تصویری در اینستاگرامش، یاد استاد عثمان 

محمدپرست را گرامی داشت و از احوال این چهره 
برجسته موسیقی مقامی چنین نوشت: »عثمان 

محمدپرست از گنجینه‌های دوتارنوازی ایران، متولد 
1307 در خواف خراسان رضوی، از طایفه‌ای دامدار 

بوده و چادرنشین. اما اون پنجه‌های طلاییش کاری 
کرد که شجریان هم پای دوتار او نشست و خواند. او 
اکنون مریض است، ناخوش و بدحال، او را دریابید، 

قبل از آن که صدای سازش در میان گَوَن‌های کویری 
همراه باد به خاطره‌ها  بپیوندد.

عثمان نیاز مالی ندارد، اصلا و ابدا، اما به او سر 
بزنید...«

جواد رضویان، 
بازیگر طنز سینما 

و تلویزیون در 
سفری به مشهد، به 

دیدار  مددجویان 
آسایشگاه معلولان 
شهید فیاض بخش 

رفت.

                          یادداشت         

محمد لاهوتی

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

نبود راهبردی مشخص؛ مهم ترین 
چالش پیش روی توسعه صادراتی

بنا به پذیرش و اذعان عمده دســت انــدرکاران و فعالان 
اقتصادی، کشورهایی در مسیر تحقق یک اقتصاد موفق 
حرکت می‌کنند که بازارهــای بین‌المللی را به تصاحب 
کالاهــای خــود درآورنــد و در این عرصــه رقابتــی مهم، 

خوش بدرخشند.
براین اســاس بایــد تاکیــد کــرد بازرگانــی بین‌الملل از 
دیرباز در رشد و توسعه اقتصادی کشــورها نقش داشته 
و پیدایــش صنایع، پیشــرفت علوم و فنون و ســیر ســریع 
تمدن با انگیزه تجارت و شتاب بخشی به سرمایه‌گذاری 
خارجی، اهمیت آن را دو چندان کرده است، بنابراین در 
جهان امروز از تجارت به عنوان نیروی محرکه مهم رشد 
و توسعه یاد می‌شود. اگر سیاســت‌های تجارت خارجی 
کشــور در چارچوب یک راهبرد بازرگانــی صحیح پیش 
رود، به تجارت وبه ویژه صــادرات، صرفاً به عنوان مفری 
برای مازاد یا کمبود تولید داخلی نگریســته نمی‌شــود، 
بلکه تجارت خارجی به عنوان عامل تعیین کننده رشــد 
اقتصادی و وســیله ارتقای فناوری، کارایــی و بهره‌وری 

شناخته خواهد شد.
هم اکنــون، نقش صــادرات بیــش از آن که بــه دلیل ارز 
آوری برای کشــور مهم باشــد، در بحث ایجاد اشــتغال، 
تولید و رشــد اقتصادی،  خطیــر جلوه می‌کنــد. لذا باید 
حرکتی جامــع و گســترده در قالــب برنامه‌ای مــدون با 
قابلیت اجرایی شــدن، برای تغییر راهبرد اقتصاد فعلی 
کشورمان انجام شود که در آن وزنه واردات سنگین‌تر از 

حوزه صادراتی است.
حــال از آن جــا کــه امــروز نقشــه راه اقتصــاد کشــور، 
سیاســت‌های اقتصــاد مقاومتی اســت، باید بــه »تولید 
صادرات محور« بیش از گذشته توجه شود.تغییر رویکرد 
به ســمت توســعه تولید صادرات‌محور، نیازمنــد تامین 
زیرساخت‌های اساسی اســت و باید به ارتقای کیفیت و 
فناوری، کاهش هزینه‌های تولید، رقابت‌پذیری، ایجاد 

تمایز و...  در بستر این زیرساخت‌ها توجه شود.
 با آن که سیاســت‌های اقتصــاد مقاومتــی و برنامه‌های 
پنج ســاله توســعه بر موضوع صادرات تاکید بسیار دارد 
اما تا به امــروز، دولت‌ها  راهبرد مشــخصی را منطبق بر 
توسعه صادرات اجرایی یا به درستی پیاده‌سازی نکرده 
اند. به عبــارت دیگر، می‌تــوان این گونه اذعــان کرد که 
سیاست‌های توسعه صادرات در دولت‌های مختلف دچار 
شدت و ضعف بوده به طوری که اگر تاکنون راهبردی هم 
وجود داشته اســت،دولت‌ها  به درســتی آن را عملیاتی 

نمی‌کردند.
البته نبایــد از همه اقدامات انجام شــده، بــه بهانه وجود 
بعضی ضعف‌ها چشم پوشید اما به هر رو، آن چه تا امروز 
انجــام پذیرفتــه، به دلیــل جامع نبــودن در حــل تمامی 
مشکلات بخش صادرات کشــور، توفیقی نیافته و راه به 

جایی نبرده است.
کشـور،  صادراتـی  بخش‌هـای  توسـعه  نـرود  یادمـان 
نفحاتـی را نیـز رقـم خواهـد زد. بـرای نمونـه،  منجـر بـه 
افزایـش صـادرات و در نتیجـه کسـب درآمـد ارزی بالاتـر 
و بهبـود تـراز پرداخت‌هـا و سـاختار بازرگانـی خارجـی 
می‌شـود و بـه ایـن ترتیـب ضمـن تالش بـرای صـادرات 
بیشـتر، اعتمـاد خارجی‌هـا  نسـبت بـه پـول داخلـی و 
کل اقتصـاد و تجـارت کشـور را بـالا می‌بـرد و در شـرایط 
ثابـت، بـه رشـد سـرمایه‌گذاری‌های خارجـی در کشـور 

می‌کنـد. کمـک 
براســاس آن چه اشاره شــد، لازمه فراهم ســازی امکان 
توسعه صادرات محصولات داخلی، کاهش قیمت تمام 
شــده و نهایــی کالا از یک ســو و بهبود کیفیــت تولیدات 
مد نظر از ســوی دیگر اســت، واقعیتی که تحقق آن تنها 
و تنها با تغییر سیاســت‌های اقتصادی حاکم بر تولیدات 
صنعتی و پذیرش راهبرد »تولید بــرای صادرات« امکان 

پذیر خواهد بود.
ارتقــای ســطح فنــاوری و روش‌هــای پیشــرفته فنــی و 
تولیــدی،  بهبــود دانــش مدیریــت و تخصــص در فرایند 
تجارت خارجی، مقوله دیگری اســت که می‌تواند جای 

پای ما را در بازارهای جهانی محکم کند.
بنابراین از آن جــا که از معضل بیکاری بــه عنوان چالش 
اقتصادی کشور یاد می‌شــود، چاره‌ای نیست جز آن که 
تولیــد و فعالیت‌هــای تولیــدی را رونق ببخشــیم و برای 
محصــولات این حــوزه، بازاریابی قوی داشــته باشــیم و 

بتوانیم نظر مشتریان بین‌المللی را تامین کنیم.
براســاس آن چه از شــرایط اقتصــادی کشــورمان گفته 
شــد، محور اصلــی توســعه آینــده کشــور بایــد متکی بر 
رشد صادرات، به ویژه افزایش ســهم صادرات تولیدات 
غیرنفتــی و خدمات باشــد. این فراینــد با توجــه به روند 
جهانی شدن، مستلزم اقتصادی برون‌نگر است. توسعه 
صــادرات غیرنفتی بایــد بر پایه رشــد مســتمر صادرات 
محصــولات تولیــدی و خدمــات تــداوم یابــد و هرگونــه 
مانعی بر ســر راه آن )اعــم از موانع داخلــی و خارجی( را 

برطرف کند.
رویکـرد برنامـه ششـم توسـعه دربـاره صـادرات، مطلـوب 
ارزیابـی می‌شـود و تمـام مباحـث قانونـی ایـن بخـش در 
سـایر برنامه‌هـای توسـعه، در قالـب برنامه ششـم، تبدیل 
بـه احـکام دایمـی شـده اسـت امـا در بحـث نظـارت بـر 
اجـرای قوانیـن، نواقـص فراوانـی وجـود دارد. عالوه بـر 
ایـن، وضـع قوانیـن جدیـد نیـز می‌تواند بـه سـهولت روند 
کار صادرکننـدگان کمـک کنـد، همچنیـن بسـیاری از 
قوانیـن موجـود بـه اصالح و بازنگـری نیـاز دارد. بـه طور 
کلـی، توسـعه صـادرات امـری اسـت کـه نیـاز بـه بسـیج 
ملـی کلیـه امکانـات دولتـی و غیـر دولتـی دارد. در ایـن 
راسـتا، آن چـه بیـش از همـه مهـم جلـوه می‌کنـد، ایجـاد 
هماهنگی و همـکاری میان تمامی سـازمان‌هایی اسـت 
که بـه نوعی بـا موضـوع صـادرات ارتبـاط پیـدا می‌کنند. 
بنابرایـن پیشـنهاد می‌شـود مجلـس شـورای اسالمی 
وظیفه نظارتـی خود را بـه درسـتی انجام دهـد و مجریان 

نیـز خـود را پایبنـد بـه اجـرای قوانیـن بداننـد.

حکمت روز

امام علی )ع(

به مکارم اخلاق پایبند باشــید که آن مایه سربلندی است و از اخلاق پَســت دوری کنید که آن انســان‌های شریف را پَست و 
بزرگواری را از بین می‌برد.

)تحف العقول،  ص 215(

مناجات

خواجه عبدا... انصاری

الهی!
در سر آب دارم،  در دل آتش

در ظاهر ناز دارم،  در باطن خواهش

در دریایی نشستم که آن را کران نیست
به جان من دردی است که آن را درمان نیست

دیده من بر چیزی آید که وصف آن به زبان نیست...
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